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  چكيده 
گيرد و  تمثيل قالب و صنعتي است كه براي تبيين معني و در خدمت ادبيات تعليمي قرار مي

تر و  كشيدن مفاهيم انتزاعي تا هرچه كوبنده تمثيل ابزاري است براي تجسم بخشيدن و به تصوير
تر مضامين تعليمي در جان خواننده بنشيند و لذا در بيان مفاهيم تعليمي مذاهب، نقش  دلنشين

اند، از  هاي گوناگون كه براي آن برشمرده باز با مفاهيم و اقسام و ويژگي تمثيل از دير. بسزايي دارد
 و عطار است و در قرن ششم و هفتم در آثار سنايي، زمان رودكي در شعر فارسي حضور داشته

 آن ادوار از تمام از بيش  صائب اشعار در صفويه، بخصوص دوران در اما شود مي ديده ...و  مولانا
 مفاهيم انگير توانسته هاي دقيق و خيال سازي تمثيل و تصوير شگرد با شده است، صائب گرفته بهره

 در دهد و تر تعليم انگيز حيرت و زيباتر چه هر را ... عرفاني و فلسفي، حكمي، ،اخلاقي اجتماعي،
 ارائه به تعليمي فقط مفاهيم و ها تمثيل وفور سبب به مقاله اين كند، در حكاكي مخاطب جان
 كه وي با تصويرآفريني و اي تازه افق تا پردازيم صائب مي غزليات تعليمي در مضامين برخي

  .نماييم بيان گذارده، نمايش به خواننده در احساس برانگيختن تمثيل با
   آفريني تصوير ،يتعليمهاي انديشه غزل، صائب، تمثيل، :ن كليدياواژگ
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زبان و ادب فارسي تمثيلي در نامة تحقيقات فصل  
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
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  مقدمه
» رتوريـك «ارسطو در كتـاب  . از ديرباز تمثيل در كانون توجه خطيبان و بلاغيون بوده است

ذكـر شـواهد   بايسـت بـا    شمارد و خطيب مـي  تمثيل را يكي از ابزارهاي خطيب براي اقناع مي«
» .تاريخي و ابداع مثَل به استدلال دست بزند و مخاطبان را اقناع كند و آنان را به عمل برانگيزد

  )249:  1385فتوحي، (
هاي مذهبي و اخلاقي است به همين علت  براي بيان آموزه ها يكي از مؤثرترين شيوهتمثيل 

كريم به عنوان برترين كتاب هاي اخلاقي است و قرآن  هاي آسماني سرشار از تمثيلكتاب
متفاوتي با تمام آثار دارد، به همين  هدايت بشر در تمام اعصار، شيوه و سبك نوشتاري كاملاً

ظ، بزرگي چون جرجاني، جاح نظران ي قرآن و اعجاز آن، بلاغيون و صاحب منظور در زمينه
اند، يكي از  كردهارزشي ارائه  هاي متعددي انجام داده و نظريات با پژوهش... زمخشري و 

ادبي قرآن كريم پرداخته، سيد قطب است، وي تصويرهاي  -ي هنري نظران كه به جنبه صاحب
ازندگي، كوبندگي و سحركت، ا رنگ، آن تصوير است ب«: كند گونه تعريف مي تمثيلي را اين

اكثر اوقات در اين قانون وصف و تلاشي در گفتار و نواي زنگ كاروان كلمات و سوزندگي 
غمات عبارات و موسيقي سياق آيات، در نمايش سيمائي از سيماهاي گوناگون شركت ن

سيد قطب، (» .سازد اي كه چشم و گوش گنجينه خود را از آن انباشته مي كنند، به گونه مي
ي تصويرپردازي هنري قرآن، وحدت تصوير با متن  ي سيد قطب درباره بنابر نظريه) 58:  1359

ي نظم قرآن كه پيشتر عبدالقاهر جرجاني آن را به اثبات  و نظريه و اعجاز لفظي و معنوي
هاي اخلاقي و معنوي  هاي قرآن همگي حاوي نكته تمثيل. رسد ميبه تحقق رسانده بود بيشتر 

طور غيرمستقيم و تأثيرگذار بيان شده و براي تفكر و ه است و براي عبرت و هدايت بشر ب
 الْقرُآْنِ ذَاولَقدَ ضرَبَنَا للنَّاسِ في ه«: قرآن كريم آمده است گونه كه در تعقل ذكر گرديداند همان

  )27: زمر (» .يتذََكَّروُنَ لَّعلَّهم مثَلٍ كُلِّ من
تمثيل در تمام ادوار شعر و نثر فارسي حضور داشته است و در قرن ششم تا هشتم رواج  

مولانا در : شود، از جمله تر مي نيز گسترده يابد زيرا با رشد عقلانيت در شعر، تمثيل بيشتري مي
هاي والاي عرفاني را بيان نمايد  ي تمثيل و حكايات زيبا توانسته انديشه مثنوي معنوي با شيوه
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ها مفاهيم عقلاني عميقي را ارائه نموده است، اما بيش از تمام  و عطار نيز با حكايات و تمثيل
ين صنعت به كار رفته است به حدي كه زيبايي و هاي ادبي در شعر شاعران سبك هندي ا دوره

شك  بينيم و بي ه كه در شعر صائب ميگون تأثير همه انواع خيال را تحت تأثير قرار داده، آن
 :گيري از شيوه تمثيل مفاهيم تعليمي اعم از اساس اشعار صائب بر پايه تمثيل است، وي با بهره

 كند وي با شگردهاي را به مخاطب القا مي... اخلاقي، فلسفي، ديني، سياسي، اجتماعي و غيره 
شياء و دقت در شكل و اندازه، رنگ، بو و ظاهر ا تصويري متفاوت از حوادث زندگي،

يابد كه از ديد سرايندگان پيشين پنهان بوده است،  تعليمي دست مي هاي طبيعي، به نكات پديده
ها و  گيري از اين الگوي خاص براي تعليم انديشه دارد كه بهره هاي خود بيان مي لاو با تمثي

  .عقايد، بسيار تأثيرگذار و ضروري است
ي صائب و اشعار او انجام گرفته است، با توجه به حجم  هايي كه تاكنون درباره پژوهش

رين آنها مجموعه تاشعار وي، بسيار پراكنده، جزئي و گذرا بوده است كه مهمبسيار بالاي 
اي با عنوان بازنمايي تمثيل و  مقالات گردآوري شده به اهتمام رسول درياگشت است و مقاله

يد احمد حسيني كازروني سنماد در گل و گياه در ديوان صائب به كوشش عليمي و راهنمايي 
 يآباد هاي تمثيلي پرندگان در ديوان صائب به كوشش حاجي ها و جلوه و نيز بررسي جنبه

است و از آنجا كه اشعار صائب پيوند عميقي با طبيعت و عناصر آن دارد و نيز برقراري 
كارگيري شگرد تمثيل و گستردگي و ه مناسبات تصويرپردازي با اقسام موضوعات تعليمي و ب

ها و  ها و مضامين تعليمي، همچنان نيازمند پژوهش هاي دروني تصويرها، تمثيل پيچيدگي لايه
  . ر استتحقيقات مكر

 نظران علم بلاغت بيان گردد و ديدگاه صاحب تمثيل از كه است اين مقصود مقاله اين در
 هاي ويژگي برخي به نيز شود و مختصر بررسي طور به محتوا و لحاظ صورت از تمثيل
 غزليات هاي تعليمي تمثيل محتواي از بعضي نهايت در گردد و اشاره داستاني و شعر هاي تمثيل
 با صائب چگونه كه بدانيم تا. شود بررسي شاهد مثال با همراه دارند بسامد بالاييكه  صائب
دهد  مي ذهني، شكل آگاهي به خشك، انتزاعي و امور كردن تمثيل و حسي از شيوه گيري بهره
 جان غيرمستقيم در هاي دشوار را به طور انديشه كند و مي حكاكي و تثبيت ذهن در را آن و
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آيا  :شد خواهد داده پاسخ سؤالات اين به حاضر مقاله در .نمايد مي نقش بندي مخاطب
 رفته مي كار به خاص دوره يك در تمثيل آيا دارند؟ يكسان هاي تمثيل ديدگاه بلاغيون دربارة

 تمثيل آيا است؟ يكسان ها تمثيل محتواي آيا دارد؟ متفاوت كاركردهاي تمثيل آيا است؟
 چيست؟ تعليمي صائب هاي تمثيل انديشه و محتوا دارد؟ بالايي تصويري ظرفيت موضوعي و

 موضوع به و تحقيقي تشريحي تحليلي، ي شيوه با و اي كتابخانه روش از پژوهش اين در
است و مأخذ اصلي ارجاع اشعار بر اساس ديوان شش جلدي صائب تبريزي با  شده پرداخته

  . تصحيح محمد قهرمان است
  

  بلاغت  نظران صاحب ديدگاه از تمثيل
 .اند هكرد ذكر باب تمثيل در متفاوتي هاي ديدگاه بلاغت نظران بلاغي، صاحب هاي كتاب در
بن  شده از قدامه  گفته تمثيل درباره كه تعريفي ترين قديمي :شود ها اشاره مي به برخي از آن كه

      : است گفته و قرار داده معني و جمله ائتلاف لفظ از را آن ياست، و» الشعر نقد«جعفر در 
 اما آن كند دلالت ديگري ينامع بگويد به يسخن و كند اشارت يمعان به باشد خواسته شاعر«
 واقع اين در) 47: 1378طالبيان، ( ».دهد نيز نشان را او اصلي او مقصود سخن ديگر و ينامع

 استعاره از و تمثيل«: رشيق گويدابن . نه تمثيل گوييم مي »مثل« آن به ما امروز كه است تعريفي
 تشبيه اصلي اسلوب در و ندارد وجود ها آن كه ادات و ابزار تشبيه در اين اند، جز مقوله تشبيه

تشبيه و تمثيل «: ير گويندشري و ابن اثو زمخ) 79:  1375شفيعي كدكني، ( ».ندارند قرار
وف بوده كلمه معط دو  مفهوم به  بيشتر ايشان نظر كه) 79: 1375همان، ( ».يكديگرند مترادف
الا آنكه اين نوع  ،است استعارات جمله آن هم از«: شمس قيس رازي در المعجم گويد. است

لفظي چند  ،اي اشاراتي كند شاعر خواهد كه به معني يعني چون لامث به طريق ،استعاراتي است
 به از معني خويش سازد و معني مقصود را مثال آن بياورد و ،كند اي ديگر بر معني دلالت كه

  :اند و اين صنعت خوشتر از استعارت مجرد باشد، چنانكه گفته كند عبارت آن مثال
  »كرا منبر نسازد دار سازد  كرا خرما نسازد خار سازد

  )319:  1373قيس رازي، (  
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اي در غير معني اصلي به علاقه  هر گاه جمله«: گويد» معاني و بيان«جليل تجليل در 
كار رود آن را تمثيل يا استعاره تمثيليه گويند چنانكه سنايي در بيت زير عبارت ه مشابهت ب

  :را در معني كار بيهوده انجام دادن به كار برده است »تكيه بر آب زدن«
  »اي هشدارتكيه بر آب كرده  اي كه بر چرخ ايمني زنهار

  )66: 1362تجليل، (  

بـا تمثيـل يكـي    ارسال المثل را » فنون بلاغت و صناعات ادبي«الدين همايي در كتاب  جلال
 كه مثل يا شبيه مثـل و متضـمن مطلـب   اي  عبارت نظم يا نثر را به جمله«: ته است و گويددانس

  : مانند. بيارايند است اي حكيمانه
  »خاريسوزني بايد كز پاي درآرد   هاي دگر پاك ببردغم عشق آمد و غم

  )299، 1370همايي، (  

تمثيل نوع اول كه ساده و به تشبيه نزديك «: داند ميالقاهر جرجاني تمثيل را بر دو نوع  عبد
:  1393اديب،  ابو(» .و نيازمند تأويل و تفسير استتر است و تمثيل نوع دوم كه پيچيده است  

درك عميق است زيرا هيچ شباهت ي خلاقيت گوينده و نيازمند  وع دوم نشانهكه ن) 359
وي تشبيه را اعم از . نامند ي ميآشكاري ميان دو سوي تمثيل وجود ندارد و آن را تشبيه تمثيل

از ديدگاه وي تمثيل، . داند، يعني هر تشبيهي، تمثيل نيست اما هر تمثيلي تشبيه است تمثيل مي
و وجه . شدن نباشندو قابل جدا آن از امور متعدد منتزع شده تشبيه مركبي است كه وجه شبه 

  .نيازمند به تأويل باشدآشكار نيست و وجه شبه صفتي عقلي و غيرحقيقي و درك آن شبه 
ي تشبيه و استعاره است كه محدود به يك  در مباحث بلاغي فارسي و عربي تمثيل از مقوله

اصطلاح تمثيل غالبا همراه با حكايت و قصه « شود اما در آثار ادبي فارسي يا چند جمله مي
ياد ) اليگري( انيست كه ارسطو از آن به نام تمثيل داستا آمده است و در اين معني تمثيل همان

   )257: 1385فتوحي، (» .ميكند
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  ها از لحاظ صورت و محتوا  تمثيل
اي  ها مجموعه هاي صوري و محتوايي هستند كه ساخت بيروني تمثيل ها داراي ساخت تمثيل

گيري عناصر كار هاني مفاهيم است و شاعر با بي پنهناي مع هاست و تجسم بخشنده ز تصويرا
عرفاني، اخلاقي،  اشخاص، يك انديشه فلسفي، اشياء، شكل، قالب، رنگ، بو، مزه، رفتار :اعم از

ها در حقيقت كالبد  هاي روبنايي و صوري تمثيل ساخت. كند را بيان مي... سياسي، اجتماعي و 
و جسم كلام است كه در عمق آن ژرف ساخت و روح و محتوايي جاي دارد كه از خلال 

توان از  ها را مي بنابراين تمثيل. توان درك نمود هني و معنايي ثانوي را ميعناصر حسي، پيامي ذ
  :لحاظ چگونگي ساختار صوري و محتوايي به چند نوع تقسيم نمود

 تصويري عناصر مايه بر درون و دروني هاي لايه ها در اين نوع تمثيل: هاي اخلاقي تمثيل -1
 مورد ساده اخلاقي نكته يك غالباً كند و مي دارند، غلبه ابزاري جنبه صرفاً تخيلي كه و

  .سعدي گلستان است، مانند نظر
 شوند و مي بيان قصه و حكايت قالب در معمولاً كه هستند هايي تمثيل :رمزي هاي تمثيل -2

 اصلي مطلب به را خواننده اي قرينه گردد و نمي بيان روشن طور به اصلي غرض
 و رمزگونه حالتي كلام رود و مي فراتر عقلي ادراك از سطح كند، ذهن مي راهنمايي
    .عطار الطير منطق يابد، مانند مي نمادين

 را روحاني رويا، سفري ماورايي و عالم در اشخاص كه رواياتي: گونه رويا هاي تمثيل -3
است،  گرفته و مرشدي صورت همراه پير خيالي به سفر اين غالباً و اند نموده تجربه

 .سنايي و كمدي الهي دانته معادالالي  ادالعب مانند سير
هدف  به هاي گوينده انديشه كننده بيان هايي كه تمثيل :عرفاني و فلسفي هايتمثيل -4

 به ،گيرد يعني مي بهره قياس روش از و است عرفاني و و تبيين انديشه فلسفي ايضاح
 داستان كنند، مانند قياس ديگري بر را دو چيز، حال و حكم يكي ظاهري تشابه دليل

  .مولانا مثنوي در بقال و طوطي
مثـل،  هـاي اخلاقـي و حكمـي،     در زبان فارسي اصطلاح تمثيل بر همـه حكايـات، داسـتان   

اطـلاق  ... المثـل، مماثلـه، اسـتعاره تمثيليـه و      المثل، اسلوب معادله، تشبيه تمثيل، ارسـال  بضر
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  . شود مي
  

  تمثيل هاي ويژگي
 عقلاني سطح در تمثيل -2 .است شده بنا و معني صورت ميان بر شباهت تمثيل اساس -1

 عناصر تمثيل از -4 .است يافته سازمان و منظم تمثيل ادراك -3 .كند مي حركت انديشه
قالبي براي  -6 .است انتزاعي مفاهيم درك تمثيل پلي براي -5 .گيرد مي سرچشمه خودآگاه

هاي دشوار  تمثيل، اثبات و استدلالي براي مفاهيم و انديشه -7. درك مفاهيم تعليمي است
تمثيل، حسي كردن امور  -9. گويي است و نوعي پوشيده ها انديشه غيرمستقيم بيان -8. است

. است) هاي انساني جماد، نبات، حيوان و ويژگي( تمثيل تركيبي از عناصر -10.انتزاعي است
وجه شبه  -13. وجه شبه آشكار نيست -12. توجه شبه از امور متعدد منتزع شده اس -11

دو  ميان آشكاري شباهت هيچ -14. صفتي عقلي و غير حقيقي است و نيازمند تأويل است
 . سوي تمثيل نيست

 ويهاي تعليمي  به سبب گستردگي مفاهيم تعليمي اشعار صائب اينك به برخي از تمثيل
  :پردازيم مي

  
  بخشش و احسان

كه  واقف بودهو بخوبي  ي اخلاقي پرداخته صفت پسنديدهصائب در ابيات بسياري به اين  
به جود و بخشش مال با وجود احتياج «جود ايثار است و آن عبارت است از برترين درجات 

  )163: 2، ج 1366نراقي، (» .آن
  خورد يـا مـدريي ز ـر آبـر اگـابذد ـشانـف يـم  باددستان را ز جمع مال مطلب تفرقه است

  )1179: 3، ج 1391، صائب(  
  وقت احسان روي خود را تلخ چون دريا مكن  رو ميناي مي هنگام ريزش خنده نباش چو

  )2950:  6، ج 1391همان، (  

ــا تصــاوير در قالــب تمثيــل همــه را بــه احســان و بخشــش توصــيه مــي   كنــد و  صــائب ب
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   .داند منت مي بهترين اخلاق را بخشش بي
  پاس آب روي سايل از گريبان داشتن  خواست بخشيدن بود گنج گهر بي بهتر از

  )2918:  6، ج 1391همان، (  

گي وي از هر بخشيدن بدون درخواست و تمنا و حفظ آبروي سايل و جلوگيري از شرمند
  .ي برتر استگنج

  دانيم ما دام مي  را كرم   اهل  ي دانه   نيست احسان بنده كردن مردم آزاد را
  )186: 1، ج 1391همان، (  

  .پذيرند دانند و آن را نمي ي دام مي آزادگان احسان كريمان را دانه
گونه كه ملاحظه شد صائب با قدرت طبع و تسلط به زبان توانسته لفظ و معني را  همان

ي ديد متفاوت در هم آميزد و كلامي دلنشين  گوناگون و زاويهاستادانه با شيوه تمثيل و تصاوير 
  .با هدفي تعليمي بيان دارد

  
  آداب خاموشي و سكوت

هاي الهي است كه قادرست انسان را به سعادت و يا شقاوت برساند،  زبان يكي از نعمت
 اهميت. از خطرات آن در امان ماند بايست در به كار بردن زبان مراقب بود تا بنابراين مي

خاموشي و سكوت تا حدي است كه سعدي باب هفتم كتاب بوستان را در فضيلت خاموشي 
از . هاي نغز به اين مهم پرداخته است انگيز و تمثيل نگاشته است، صائب نيز با تصاوير خيال

ي در، باز نشدن بخيه زخم، لب بستن صدف، نفس  هاي وي، ناليدن حلقه جمله تصاوير تمثيل
  .داند كمالي مي ي عيب بي بستگي پسته و گاهي خاموشي را پرده ص، لبحبس كردن غوا

  نالي جاي بيرون درست حلقه را از هرزه  وشي در حريم قرب نتوان بار يافتمخ بي
  )494:  2، ج 1391همان، (  

ي در بـه   حلقهدوختگان را در حريم قرب الهي اجازه حضور نيست و  جز خاموشان و دهان
ست و محرم راز الهي نيست در اين تمثيل، حسن تعليلي زيبا كـلام  ا سبب هرزه نالي بيرون در
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  .را قوت بخشيده است
  بستگي  رسواترست مغز در لب پستة بي  عيب نادان در زمان خاموشي گوياترست

  )495:  2،  ج 1391همان،(  

  .داند هنري انسان مي خاموشي را دليل نادان بودن و بيدر اين تشبيه تمثيل 
  صدف تا بست از گفتار لب شد مخزن دريا  محرم به خاموشي توان شد گوهر اسرار را

  )234:  1، ج 1391همان، (  
  مريم    باشد روزه       نطق  عيسي   ثمر  تا نبندي ز سخن لب، نشود دل گويا

  )1665:  4، ج 1391همان،(  
  تر ديوانه را  پرخوناب  زخم   سازد  بخيه     هاي دلاز بستن لب بيقراري بيش شد

  )2229:  5، ج 1391همان، (  

ها و  لب و بخيه، بيقراري: وجه شبه در تصوير اين تمثيل از امور متعدد انتزاع شده است
تر به سبب تحرك  ي ديوانه و واژه). تر(ي بيش و پسوند  ديوانه، دل و زخم پرخوناب و نيز واژه

  .بخيه دارد، تصوير را پوياتر نموده و بر تأثير كلام افزوده استبا و تضادي كه 
  كه از حلاوت آن لب به يكدگر چسبد  به غير شهد خموشي كدام شيريني است

  )1770:  6، ج 1391همان، (  

خواننــده را اقنــاع نمــوده و بــر تــأثير  ،اي زيبــا و حســي گيــري از تجربــه صــائب بــا بهــره
هـاي روزمـره    و از آنجـا كـه سـخن او زبـان حـال مـردم اسـت، از تجربـه         .كلام افزوده است

  .گيرد بهره مي
  زير دامن پاي خوابيدهز بيداران بود در   كمالان را پوش عيب باشد بي خموشي پرده

  )3206:  6، ج 1391همان، (  

هـاي صـائب پـاي خوابيـده اسـت كـه تصـويري ظريـف          يكي از عناصر تصـويري تمثيـل  
  :ي شيخ اجل سعدي است بيت يادآور اين شعر حكيمانه .و دقيق است
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  »عيب و هنرش نهفته باشد  تا مرد سخن نگفته باشد«
  )34: 1383سعدي، (  

  
  آداب سخن گفتن

سخن ) 1383: 29دهخدا، ج (» .و نطق آمده است كلام، قول، گفتار، بيان«سخن به معناي 
جتماعي ي ارتباط ا هاي اخلاقي و لازمه هاست و بهينه سخن گفتن از آموزه ابزار ارتباط انديشه

هاي  ي سخن، همان است كه در آموزه انگيز درباره دلهاي  به تصويرآفرينياست، ديدگاه صائب 
سخن، نرم و جذاب بودن  حق بودن گفتار، مفيد بودن: ديني بر آن تأكيد شده است از جمله

  ... روي در گفتار و گفتن، ميانه جا و به موقع سخنگفتار، ب
  دهان هركه بجا چون صدف گشاده شود  كنند پر دهنش را ز گوهر شهوار

  )1917:  4، ج 1391صائب، (  

اي  كند كه تصوير تازه صائب بهنگام و بجا سخن گفتن را با تصوير صدف و گوهر بيان مي
 .نيست

  نشان نديده منه تير در كمان زنهار  نظر به عاقبت حرف كن دهن بگشا
  )2264، 5، ج 1391همان، (  

كند و به  زمان، مكان و عاقبت كار را گوشزد ميي مخاطب،  سخن بجا و سنجيده و ملاحظه
  :قول مولانا

  »در ميان پنبه چون باشد شرار  زار زانكه خاموش است و هر سو پنبه«
  )507: ، دفتر اول 1383مولانا، (  

  چاره تلخي مي قهقهه مينا نكند  شيرين  تبسم   به نگردد  تلخ   سخن
  )1711: 4، ج 1391صائب، (  

شــاعر از تصــوير خــارج . ي حســĤميزي دارد در ايــن تمثيــل ســخن تلــخ و شــيرين آرايــه
كنـد كـه    آفرينـي مـي   قـل قهقهـه ماننـد آن، مضـمون     شدن شـراب تلـخ از مينـا و صـداي قـل     
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هـاي ديگـر بـا     تمثيـل  .هرگز تبسم، سـخن تلـخ و گزنـده را شـيرين و دلپـذير نخواهـد كـرد       
  :ب سخن گفتنآدامضمون 
  سنجد سخن را با گهر در ترازو آن كه مي  بـكند با سيم قل عان را برابر ميـماه كن

  )2237: 5، ح1391همان، (  
  ودــنگام بـروسي كه بهـته خـود كشـنش  وقت گشودن پر و بال اجل است لب بي

  )1720:  4، ج 1391همان، (  
  مقدار حرف سيار، بيـاز گفتن ب ودـش مي  رانـد گـبان آيـوش باغـالة بلبل به گـن

  )2487:  5، ج 1391همان، (  
 :در اين باره نيز نظامي گويد

  ود پرـدك تو جهان شـتا ز ان  چون در كم گوي و گزيده گوي«
  »آن خشت بود كه پر توان زد  وان زدـو در تـن چـخـلاف از س

  )463:  1376نظامي، (  

هاي ادبي  گيري از زيبايي شود، صائب با تصاوير گوناگون و بهره كه ملاحظه ميگونه  همان
به طور غيرمستقيم و مؤثر مخاطب را  ،توانسته است... آميزي، حسن تعليل، تمثيل و  چون حس
ن گفتن و سنجيده حرف بجا و بهنگام سخ :چونهاي اخلاقي  وچك و بزرگ به آموزهاعم از ك

كننده  چنان اقناع ها آن كند تا خواننده با لذت تمام آن را بپذيرد و تصاوير تمثيلزدن دعوت 
با تصاوير گوناگون توجه به آداب  شاعران .ناپذير مفهوم است است كه گويي جزء جدايي
 :اند از جمله ي اخلاقي مهم گوشزد نموده سخن را به عنوان يك آموزه

  »به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم  يده نشسته به كنجي صم بكمزبان بر«
  )53:  1377سعدي، (  

  »نگي به از سخن گفتنـورنه گ  تنـخن در ببايدت سفـدر س«
  )311:  1377سنايي، (  

  »علم باد است و دم كه گفتار بي  سخن را به ميزان دانش بسنج«
  )310:  1378ناصر خسرو، (  
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  آزادگي
وي براي . آزادگي از صفات ذاتي انسان است كه در غزليات صائب بسĤمد بالايي دارد

برده است و آزادگان را هايي با عناصر طبيعت از جمله سرو بسيار بهره  آزادگي از تمثيل
هاي تصويري  موتيفاز . داند مي...  ه از دنيا، سبكبار، سبكروح وزد تعلق،قانع،  وحشت بي

اي پرتحرك و مؤثر براي القاي مضامين  سرو، بهار و خزان است كه رسانه هاي صائب تمثيل
اند، با اين تفاوت كه تصوير اين  اند كه پيش از اين در سبك خراساني رواج داشته اخلاقي
. عار صائب در عمق كلامها در سبك خراساني در سطح و پوسته شعر بوده است و در اش بنمايه

 :صائب براي مفهوم آزادي از اين سه عنصر با تصاويرمتفاوت بهره گرفته است
  رخت خود سرو محال است كه تغيير دهد  هيچ تشريف جهان را به از آزادي نيست

  )1707:  4، ج 1391صائب، (  
  آزار كشدكه  محال است   سرو خزان   از  ودـنش  شانـريـپ  آزاده  ردمـم اطر ـخ

  )1676:  4، ج 1391همان، (  
  در بهار و در خزان بر يك قرارم همچو سرو  ي من فارغ است از انقلاب خاطر آزاده

  )3848:  6، ج 1391همان، (  

كند، اگرچه ميان دو  شود صائب با استفاده از تمثيل، استدلال مي گونه كه ملاحظه مي همان
كند كه  مي هم مرتبط هها را ب آن ي وجود ندارد، وي استادانهطتصوير تمثيل هيچ ارتباطرف 

  .گويي جزء لاينفك يكديگرند
  

  اغتنام فرصت
) ص( پيامبر اكرم. امانتي است كه خداوند به انسان هديه داده كه تكرارناپذير است ها، فرصت

جواني پيش از پيري، تندرستي پيش از پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار، «: فرمايند مي
نراقي، .: (بيماري، توانگري پيش از درويشي، فراغت پيش از مشغولي و زندگي پيش از مرگ

  :گويد سعديو ) 59:  3، ج 1366
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  »دريابي  روز   پنج   اين  مگر  اي كه پنجاه رفت و در خوابي«
  )27:  1383سعدي، (  

ها را گوشزد نموده است و  در قالب تمثيل و با تصاوير گوناگون اغتنام فرصتصائب 
  .سازد تشبيه مي... ها را به برق، آب در جويبار، باد بهاري و  فرصت

  انيـدوربين از  ر ـاگ  تـاس وقـپ ل ز ـو غافـمش       
  كه چون شد فوت، نتوان اين عبادت را قضا كردن                       

  )3009:  6، ج 1391صائب، (                                                                      

 .توان آن را قضا نمود داند كه اگر فوت شود نمي پاس وقت را عبادت مي
  كاين آب برنگردد ديگر به جويباران  ايام نوجواني غافل مشو ز فرصت

  )3125:  6، ج 1391همان، (  
  

  بلندهمتي
به شخص بلندهمت «: احمد نراقي گويد. رسيدن به سعادت همت عبارت از تلاش براي

و به طمع منافع دنيويه خود را نيالايد و از بيم مضرت و خطر،  دامور جزئيه سر فرود نياور
در سبك هندي مضمون بلندهمتي ) 205:  1385نراقي، (» .دست از مطلوب خود باز ندارد

هاي زير  اي دارد و صائب با تصاوير متعدد به اين مهم پرداخته است و در تمثيل جايگاه ويژه
نم، ذره و خورشيد بهره برده است، اما چون تصويرها اي چون شب هاي كليشه اگر چه از بنمايه

 .گردد رسد و موجب اقناع مخاطب مي از نوع اثباتي، پويا و پرتحرك است، بديع به نظر مي
  شهپر پرواز غير از همت والا مجو  شبنم از همت به خورشيد بلنداختر رسيد

  )3147:  6، ج 1391همان، (  
  بلند آ  خورشيد   به   ذره رسد  مي  عرق سعي محال است كه گوهر نشود

  )2254:   5، ج 1391همان، (  
  نكند كتابت   كند قلم  كس با   هيچ  مرا خواب گران كرد دلگير سفر پاي 

  )1712:  4، ج 1391همان، (  
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تصويرسازي از قلم همتي است،  همتي و يا پست خواب كمدر اين تمثيل مقصود از پاي گران
 .كند و پاي به خواب رفته تازه و قابل توجه است

  نبرده رنج مجو كام از آسمان زنهار  به قدر دانه دهد آرد آسيا بيرون
  )2265:  5، ج 1391همان،(  

 :كند مضمون بيت، شعر زيباي شيخ اجل سعدي را به ذهن تداعي مي
  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد  ودـش يـنم سر ـمي نجـج گـرده رنـناب«

  »ظار كردـدانه نكاشت ابله و دخل انت  هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشت
  )760:  1383سعدي، (  

  
  پند و نصيحت

بزرگان دانند و اغلب كلام  عاقلان و خردمندان پند و نصيحت را راهنماي طريق كمال مي
گشاي زندگي است و غزليات صائب  مزين به تذكر، توصيه، موعظه و وصيتي است كه راه

ها و كلام پندآموز است و از ديدگاه وي هر انساني قابليت شنيدن و پذيرفتن  سرشار از سفارش
ام، هنگ گو، مرغ بي نهاد، بيهوده كجخواب،  ن را لجوج، گرانها پندناپذيرا پند را ندارد و در تمثيل

 .كند چوب خشك و غافل خطاب مي
  شود افسانه جان خفته را طبل رحلت مي  از نصيحت غافلان را بيخودي گردد زياد

  )102:  1، ج 1391صائب، (  
  راست نتوان كرد چون مايل شود ديوار را  از نصيحت كج نهادن برنگردند از كجي

  )31:  1، ج 1391همان، (  

 .اين تمثيل صائب از تصويرهاي كج، راست و مايل مضمون زيبا خلق نموده است در
  پند و نصيحت است سراسر كلام من  ام ورق از مدح و هجو و هزل و طمع شسته

  )3106:  6، ج 1391همان،(  

توان گفت كه در  داند، قطعا به جرات مي ارش را پندآموز و اخلاقي ميصائب سراسر اشع
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دليل كثرت اشعار و وجود  هصائب مضامين تعليمي ندارد و اين ب زبان فارسي شاعري به اندازه
  .مضامين در محور افقي شعر اوست

  
  پيري

هاي اخلاقي تأكيد  در شناخت و رعايت مقام، حالات و صفات پير و دوران پيري در آموزه
وجود پيران سالخورده بين شما باعث افزايش «: فرمايند مي) ص(پيامبر اكرم . فراوان شده است

و هر ) 222:  1360پاينده، (» .هاي الهي بر شماست رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمت
اهميت پير و . به عزت خواهد رسيد ،كندرعايت زرگ دارد و حال و مقام آنان را كه پيران را ب

را به آن اختصاص داده است و  دوران پيري تا حدي است كه سعدي باب ششم كتاب گلستان
آزرده به كنجي نشست و  ه جهل جواني بانگ بر مادر زدم دلوقتي ب«: در حكايت ششم گويد

  .كني وش كردي كه درشتي ميدي فرامگريان همي گفت، مگر خر
  افكن و پيلتن چو ديدش پلنگ  چه خوش گفت زالي به فرزند خويش

  كه بيچاره بودي در آغوش من  ديـآم   ادـي  تـرديـخ هد ـر از عـگ
  »كه تو شير مردي و من پيرزن  فاـج  نـم  ن روز برـاي  در  رديـنك

  )137:  1383سعدي، (  

پيران را حرمت دار «: پرداخته است، وي گويد به پيريدر باب نهم قابوسنامه  عنصرالمعالي
در ) 69:  1364عنصرالمعالي، (» .و سخن با پيران به گزاف مگو كه جواب پيران مسكت باشد

بيشتر به هاي خود  هاي آن بسامد بالايي دارد، وي در تمثيل غزليات صائب پيري و ويژگي
و زنده، مفاهيمي پويا و با قوه تخيل و تصاويري  در دوران پيري پرداختهي حرص  خصيصه

 .گذارد مستقيم در جان مخاطب تأثير ميطور غيرژرف آفريده است و به
  كه باشد در ميان شير خالص موي رسواتر  هاي مو غماز گردد روسياهي را سفيدي

  )2243:  5، ج 1391صائب، (  

 .هاي خود بسيار بهره گرفته است صائب از عنصر رنگ در تمثيل
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  رودـفال شود كهنه آب ازو نـون سـكه چ  دارـم  ودـج  مـچش نسال ـفلگان كهـز س
  )1912:  4، ج 1391همان، (  

  رساند مهره برچيدن كه بازي را به آخر مي  چو دندان ريخت دندان طمع از زندگي بركن
  )3015:  6، ج 1391همان، (  

  كه از غفلت نيندازي به پيري لب گزيدن را  گيرد از آن دندان ز پيران گردش افلاك مي
  )211:  1، ج 1391همان، (  

 ، مخاطب رااستدلالبا راحتي  هتجربيات روزمره ب با حسن تعليل و  قالب تمثيلصائب در 
  .سازد اقناع مي

  
  تواضع

: مهدي نراقي گويد. در لغت به معناي فروتني است فضايل اخلاقي است وتواضع يكي از 
نراقي، (» .آدمي خود را برتر و بالاتر از ديگري بيند ،تواضع يعني شكسته نفسي كه مانع شود«

» وي ي، دين خدا و اوليابراي خدا«و خواجه عبداالله انصاري تواضع را ) 437:  1، ج 1366
اين را به  با تصاوير گوناگون مخاطبش هاي صائب در تمثيل) 103:  1391انصاري، (.داند مي

اعتنا به دنيا  داند و متواضعان را بي زينت سرافرازان مياخلاق پسنديده دعوت نموده و آن را 
 .بيند مي

  مالد مدارا بر زمين سركشان را روي مي  سيل از افتادگي ديوار را از جا فكند
  )2998:  6، ج 1391همان، (  

 .در اين تصوير افتادگي از عوامل پيروزي است
  بايد شدن خاكمال كوچه و بازار مي  تا شوي چشم و چراغ عالمي چون آفتاب

  )2934:  6، ج 1391همان، (  
  روي دل با خاكساران بيشتر باشد مرا  بر دلم گرد يتيمي نيست چون گوهر گران

  )72:  1، ج 1391همان، (  
 .تصوير گوهر، يتيمي و خاكساري در اشعار شاعران سبك هندي بسيار است
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  كه سيراب است هر خشتي كه در ميخانه افتاده  آيد خواست مي ز فيض خاكساري رزق من بي
  )3205:  6، ج 1391همان، (  

  بوده كه در مراسمهاي قديم رسم از زمان« -خاك ريختن  در اين تمثيل رسم جرعه بر
به احترام خدايان، گام قرباني كردن، عبادت كردن، به ياد عزيزان سفركرده و مختلف مذهبي، هن

به ريختند يا  ها مي و مقبره ها روي معبدها و مجسمه... شراب، شير، روغن، عسل، آب و 
  طهكار رفته است و راب به زيبايي به -) 309: 1339 ،دهخدا(» .كردند افشاني مي اصطلاح جرعه
 قرارگرفتن و رافتادگي و خاكساريمعناي دو ي افتاده در نس خشت و ايهام واژهخاكساري با ج

رسد و سيراب  خواست مي رزق وي بي به همين منظور در زمين ميخانه بسيار لطيف است،
  .گردد مي

  
  حسن خلق و پرهيز از بدخلقي

حسن خلق و پرهيز از بداخلاقي، از جمله اموري است كه در آيات و احاديث به آن 
: قلم (» انك لعَلي خُلُقِ العظم«: فرمودند) ص(خداوند متعال به پيامبر اكرم . سفارش شده است

در ترازوي اعمال آدمي در روز قيامت، چيزي بهتر از حسن «: فرمودند) ص(و پيامبر اكرم ) 40
و حسن خلق نتيجه حلم است و در اشعار ) 375:  1، ج 1366نراقي، (» .شود ه نميخلق گذاشت

و غالبا از تمثيل و  ر متعدد به اخلاق نيك و پرهيز از بدخلقي سفارش شدهصائب به طو
 .داند را مرهم دلها و جوانمرد مي خلق ادله بهره برده است و شخص خوشاسلوب مع
  بارد به هر دري كه بود بسته سنگ مي  كسي  ز نشنود   سخت  رو سخن گشاده

  )1794:  4، ج 1391همان، (  
  در زمين نرم بيرون آور از پا موزه را  رويي با ملايم طينتان زيبنده نيست سخت

  )109:  1، ج 1391همان، (  
  گرداند آتش را به نرمي زير دست خويش مي  به همواري ادب كن خصم سركش را كه خاكستر

  )189:  1، ج 1391همان، (  
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  عفو و بخشش
خداوند در . اي است كه به آن بسيار توصيه شده است عفو و بخشش از صفات پسنديده

عفو را ) 199: اعراف (» .لعرف و اعَرِض عنِ الجاهلينخذُالعفو و امر با«: فرمايند قرآن كريم مي
پس گناهانتان را عفو كرديم، باشد كه «و كي فرمان ده از جاهلين اعراض كن پيشه كن و به ني

هاي خود، عفو و بخشش را  صائب در تصاوير متعدد تمثيل) 52: بقره (» .گزار باشيد سپاس
وي . پردازد بخشي به اين امر مهم مي كند، وي با دستكاري در عناصر طبيعت و جان توصيه مي

بيند و هرگز پيشاني عفو خداوند از گناه بنده  ت را پايمال ميبا عفو و بخشش، غبار معصي
 .گردد زيرا او غفار است پرچين نمي

  هاآيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثال  پيشاني عفو تو را پر چين نسازد جرم ما
  )410:  1، ج 1391همان، (  

  شود  زلال شود  دريا  واصل   سيل چو   شود  پايمال  عفو    از  معصيت  غبار 
  )1916:  4، ج 1391همان، (  

  سنگ كم را نيست وزني در سر بازار تو  جرم اندك را نبخشد رحمت بسيار تو
  )3128:  6، ج 1391همان، (  

  .تصوير بيت بديع و قابل توجه است
  

  قناعت
و از آن  تأكيد شده است، بر آن قناعت يكي از فضايل مهم اخلاقي است كه در تعاليم ديني

ها اشاره  البلاغه به آن در كتاب شريف نهج) ع(هايي كه اميرالمؤمنين علي  حكمت جمله
يعني قناعت ثروتي است ) 636، حكمت 1384دشتي، (» .القناعة مالُ لاينفذ«: فرمايند مي
هاي زندگي  صيبقناعت را سبب آرامش نفس و رضايت از ن هاي زيبا صائب در تمثيل. پايان بي
و قناعت نكردن كند كه به اندك قناعت كن و به توانگران متوسل مشو  داند و توصيه مي مي

تصاوير يكتا بودن جامه سرو،  هاي خود با د و قناعت را در تمثيلگرد به دنيا ميموجب حرص 
كار  به.. . بودن باغ با يك شبنم وقانع بودن بوريا از شكر، قانع بودن صدف به يك قطره، تازه 
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 .برد مي
  خ دريا فارغ استـروي تل  ع زـقان  وهرـگ  ازـني ا بيـكند دل را ز دني سيرچشمي مي

  )515:  1، ج 1391همان، (  
  كه از پهلوي خشك خويش باشد بورياي من  برگي زيبد از اهل قناعت لاف بي مرا مي

  )3031:  6، ج 1391همان، (  
  شوـها م يـدست وتاهـك  از ق ـخل دوش  بار   هستتا نمي در جويبارت چون سبوي باده 

  )3152:  6، ج 1391همان، (  

گونه كه ملاحظه شد، صائب همچون مكتب رمانتيسم، ذهنيت، احساس و عاطفه خود  همان
كند و اين تصرف در  دهد و در اجزاي طبيعت تصرفاتي خيالي مي را به طبيعت گسترش مي

گذارد، هر چند  انجامد و بار اين تعليم را بر دوش تمثيل مي نهايت به آموزش و تعليم مي
بوده است اما در دنياي فكر و خيال عار شاعران پيشين مرسوم هاي او در اش تصويرهاي تمثيل

ها توان به آن صائب در قالب تمثيل، رنگ ديگري يافته و در حكم تصويرهاي ابداعي مي
  .نگريست

  
  خواهي كمال

. نهايت قرار دارد اما هدف غايي او رسيدن به كمال است اگر چه انسان همواره ميان دو بي
مقرر نموده است،  به سوي هدف غايي كه خداوند هر پديده در عالم خلقتنه تنها انسان، بلكه 
انگيز و  و با تصاوير خيال ن مطلبي را از نظر دور نداشتهصائب نيز چني. در حركت است

  .هاي متعدد از جمله تمثيل به آن پرداخته است شيوه
  ودون شكند شهپر اقبال شـس چـكه قف  به شكستي كه ز دوران رسد آزرده مباش

  )1738:  4، ج 1391همان، (  

  .شكسته شدن قفس جسم، شهپر سعادت پرواز روح به اوج و كمال است
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  دست خود را چون صدف بر روي يكديگر گذار  قطره خود را درين دريا چو گوهر ساختي
  )2202:  5، ج 1391همان، (  

  .هستي و در صدف خويش، گوهر ساختن است يانسان در درياكمال 
  

  رازداري
ز حالات، كند كه ا اخلاقي است، صائب با تصاوير متعدد سفارش مي از فضايل رازداري

س است و ديگران چشم بپوشيد، زيرا كتمان راز، دليل قوت روح و كرامت نف رفتار و عيوب
 .داند زنگار مي بي انسان رازدار را

  به ز خاموشي نباشد محرمي اسرار را  سفتن بود ايمن در آغوش صدف گوهر از
  )32:  1، ج 1391همان، (  

  نبض من بند زبان گرديد جالينوس را  را  جاسوس  من خبر نيست از راز نهان 
  )39:  1، ج 1391همان، (  

  .داند ميدر اين تصوير نبض را جاسوس راز پنهاني خود 
  اين سزاي آن كه از خلوت سخن بيرون برد  در به روي طوطيان آيينه از زنگار بست

  )1148:  3، ج 1391همان، (  

  .گردد اما گاهي راز و سوز نهاني با تبخالي آشكار مي
  پرده اين تبخال كرد سوز پنهان مرا بي  فاش شد از يك قدح رازي كه در دل داشتم

  )1168:  3، ج 1391همان، (  
  

  شكر
حقيقت شكر نزديك «: گزاري است، قشيري در تعريف شكر گويد شكر به معناي سپاس

شبلي  .)262:  1379قشيري، (» .اهل تحقيق، مقر آمدن باشد به نعمت منعم بر وجه فروتني
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قرآن كريم در آيات ) 264:  1379همان، (» .شكر، ديدن منعم بود نه ديدن نعمت«: گويد
خدا را «و يا ) 231، 122، 47، 40: بقره. (ها سفارش نموده است سپاس نعمتبسياري به 

حد و اندازه بودن  صائب در اشعارش به بي) 66: زمر(» .گزار باش بپرست و از او سپاس
هاي  كند و همه را به شكر نعمت ها اشاره مي تواني انسان از سپاس آنهاي پروردگار و نا نعمت

كند و به همين منظور از تصاويري با تمثيل، حسن تعليل و تلميح استفاده  خداوند دعوت مي
  .كند مي

  سبزه از آتش من جاي دخان برخيزد  آرم شكر هنگام شكايت به زبان مي
  )1646:  4، ج 1391همان، (  

توان درجات شكر بر نعمت و منعم را به  عيار است و مي در اين تصوير صائب عارفي تمام
  .خوبي دريافت

  افتد جام لبريز چو گردد ز صدا مي  افتد يـم  واـن  ز م ـتنع ارباب   دل
  )1572:  4، ج 1391همان، (  

  .شاكر نبودن ارباب نعمت استتصوير بيت 
  كثرت نعمت زبان شكر را كوتاه كرد  تـبرگ را پنهان كند بسياري بار درخ

  )1572:  3، ج 1391همان، (  

  .داند هاي الهي قاصر مي با حسن تعليلي زيبا زبان را از شكرگزاري نعمت
  اي سر بر زمين گذارد مرغ در هر دانه مي  ما ز كافر نعمتي از شكر منعم غافليم

  )2999:  6، ج 1391همان، (  

  :تمثيل بيت يادآور شعر زيباي شيخ اجل سعدي است كه مبنايي قرآني دارد
  »وشـن خامـخوان و م بيحـرغ تسـم  تـنيس  تـآدمي  شرط ن ـاي  گفتم«

  )97:  1377سعدي، (  
  خورد خون طفل از پستان گزيدن شير را مي  كند رزق حلال خود حرام ميكفر نعمت 

  )2240:  5، ج 1391صائب، (  
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هاي صائب كودك  هاي تصويري تمثيل داند، يكي از موتيف كفر نعمت را مانع رزق مقدر مي
  .و اعمال اوست

  
  رزق و روزي

دست آوردن آن ه هاي خداوند متعال است كه انسان در زندگي براي ب يكي از نعمت رزق
مال، جاه، عشيره، ياران، علم،  :كند و تعاريف رزق شامل همه مزاياي زندگي اعم از تلاش مي
است، وي ي مادي رزق را در نظر داشته  صائب در اشعارش بيشتر جنبه. شود مي... جمال و 

از  رسد و اعتقاد دارد، رزق را ميهمچون مولانا معتقد است رزق همراه با تلاش به نتيجه 
  .خورد خيرالرازقين بايد خواست و هر كسي رزق مقسوم خود را مي

  پنجة كوشش كليد رزق را دندانه است  رسد افسانه است تردد مي اين كه روزي بي
  )593:  2، ج 1391همان، (  

دست آوردن روزي واجب  هو تدبير براي بصائب در اين بيت ديدگاه معتزلي دارد كه تلاش 
  .است و لازم

  مكن ز رزق شكايت به اين و آن زنهار  گشاد عقده روزي به دست تقدير است
  )2265:  5، ج 1391همان، (  

رزق  مقدر هر موجودي است و خداوند رحمان هيچ موجودي را بي رزق و روزي، قسمت
  .گذارد نمي

  گردد  مقدر   كه پي رزق   آن   لوح ساده  رساند به صدف دانة گوهر خود را مي
  )1579:  4، ج 1391همان، (  

  آيد برون خواره مي چاك از شوق روزي سينه  دل مخور ز انديشة روزي كه گندم از زمين
  )2986:  6، ج 1391همان، (  

  خوارة ديگر؟ چه جويي روزي خود را ز روزي  ربودن همچو موران دانه تا چند از دهان هم
  )2249:  5، ج 1391همان، (  
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خــواره  آمــوز دارد كــه همــه موجــودات روزي  صــائب در ايــن تمثيــل برداشــتي حكمــت 
  :سنايي گويد. اند و نبايستي رزق خود را از غير خداوند طلبيد حق

  گويي ده  مال  عطا از خلق چون جويي گر او را«         
  »دان بيني به سوي عيب چون پويي گر او را غيب                           

  )707:  1388سنايي، (
  

  نتيجه
هاي اخلاقي و حكمي، مثل،  در زبان فارسي اصطلاح تمثيل بر همه حكايات، داستان

از  شود و اطلاق مي...  استعاره تمثيليه والمثل،  تمثيل، ارسال ادله، تشبيهالمثل، اسلوب مع ضرب
 داشته و مضمون در نظم و نثر وجود صورت گوناگون در هاي شيوه بهدر تمام ادوار  ديرباز
گردد و محملي براي نمود  تر مي دليل رشد عقلانيت گسترده هو در قرن ششم تا هشتم ب است

يابد و در اشعار  مي بيشتري سبك هندي رواج در اماشود  هاي والاي مولانا و عطار مي انديشه
 بسزا اثر مخاطب  درك در تمثيل گيري بهره كه دانسته مي وي به فراست .رسد مي اوج صائب به
 عرفاني ديني، فلسفي، حكمي، اخلاقي، :تعليمي اعم از مضامين خلق براي ابزار اين از دارد و

 دارد و قرار خود جايگاه در دقيق و هوشمندانه ها واژه هاي صائب در تمثيل .گيرد مي بهره ...و
 سخن چون ته وداش تصويري نظر هاي جنبه تمام به است و زيركانه بسيار او هاي تصويرسازي

 با بخشد و تعليمي را تجسم مضامين تا نمود استفاده شگرد اين از ،است مردم حال او زبان
  . وي است تجربيات حاصل هاي او تمثيل كند و مي استدلال تمثيل

 به كاينات نظر انهبيني باريكانديشيده و عميق و  ها پديده و دنيا مردم تمام ي صائب به اندازه
 عالم در كه تصرفاتي با و است گذارده نمايش تمثيل به قالب در را خود احساسات داشته و

وي بارها يك پديده را ديده اما  .است نموده برقرار رابطه طبيعت و انسان ميان ،طبيعت داشته
 متفاوت هاي پديده اشياء و در را مضمون يك گاه داشته و پيش از متفاوت و نو برداشتي بار هر

آفريني  قدرت مضمون نشانه است و اين ساخته متفاوت هاي شيء مضمون يك از ديده وگاه
  :گويد كند، وي مي هايي خلق مي اوست كه چنين تمثيل
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  در بند آن مباش كه مضمون نمانده است  توان سخن از زلف يار گفت يك عمر مي
  )974، 2، ج 1391صائب، (  

  پوسته در وي تخيلات يابد و ها، رنگ ادبي و تعليمي مي پديده صائب ماهيت هاي تمثيل در
 و آموزش ليتؤومس وي .آورد مي پديد ژرف و مفهومي نموده نفوذ اشيا عمق در نيست بلكه

 تمام نيست و معنا از لتصاوير مستق يو اشعار در گذارد و مي عناصر و اشيا دوش بر را تعليم
دارد  مي وا تحسين به را مخاطب اين شيوه بيان كه حدي اند، تا شده آميخته شعري، درهم عناصر

 تمثيل كه دارد مي بيان خاص الگوي اين با شود و مي راهنمايي ژرف مفهومي به  خواننده و
      .است تأثيرگذار و ضروري امر يك ها و انديشه خشك تعليمي براي مفاهيم
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